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متون منثور و مطابقت آن با المحجوب کشفدر  رّسهاي ویژگی
  صوفیه

  
  حجت کجانی حصاري

  
  چکیده:

وجـودي  از مصطلحات رایج صوفیه است که آن را جایگاه مشاهده و یکی از برترین لطـایف  » سرّ«
هـاي آن در ضـمن عبـارات    و تبیـین ویژگـی   ز سرّهاي مختلف ابر توصیف اند؛ علاوهانسان دانسته

یکی دانسته و در تعاریف » روح«و » قلب«، »دل«را در معنا با  سرّگاه  مختلف، در متون منثور عرفانی
اي وراي اند، در صورتی کـه سـرّ مرتبـه   یکسان شمرده» راز«مختلف، آن را با همین کلمه در معنايِ 

 ـ المحجوبکشفمقالۀ حاضر  بر اساس متن روح و جان است.  دود تعـاریف سـرّ را مشـخص و    ح
کند، و آراء نویسندگان متون منثور عرفانی از آغـاز تـا قـرن    آن را با دیگر لطایف بررسی می تفاوت

هاي سرّ کند و سرانجام به بیان ویژگیها  معرفی میهشتم هجري را در تعریف و استعمال این واژه
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  مطالعات عرفانی   
  موشماره بیست و س

 134      95 ستانتاببهار و  
  مقدمه 

ویژه اصـطلاحات عرفـان و تصـوف امـري ضـروري      ارائۀ تعریف از امور انتزاعی، به
توانـد بسـیاري از مشـکلات،    است. داشتن تعریفی مناسب بـراي هـر اصـطلاح مـی    

هاي یک متن را براي خوانندگان آن رفـع کنـد؛ امـا دادن یـک     ا و پیچیدگیهفهمیکژ
تعریف جامع و مانع از امور ذهنی که مصداقی خارجی ندارند، کاري دشوار اسـت و  

هنگام انتقال یک مفهوم از ذهن خود به ذهن دیگـران،   افتد که نویسندهمی کمتر اتفاق
 ـ   را توصیف و تبیـین مـی  کردن بپردازد و غالباً آن  به تعریف ل کنـد. همچنـین بـه دلی

بودن آن تجارب در گذر زمان نزد هـر   پذیرشخصی بودن تجربیات هر صوفی، تحول
ها و مشارب فکري و عقیدتی صوفیه مانند اختلاف در سـکر و  فرد و اختلافات فرقه

ي ها باشد، امـر صحو، رسیدن به تعریفی که محصول اتفاق آراء صوفیان در همۀ زمان
نماید؛ البته با جستجو در تعاریف و توصیفاتی کـه افـراد مختلـف در هـر     ناممکن می

شخصـی،   نظـرات توان به نکـات،  اند، میداده زمان و هر مکانی از یک اصطلاح ارائه
ها، مقایسۀ میان مفاهیم مشابه، سلب آنچه باعث به خطارفتن ذهن ها و شباهتتفاوت

هـا، چنـد   یافت و از میان انبـوه نوشـته   طلاح دستهاي آن اصشود یا بیان ویژگیمی
داد که بتواند جمیع تعاریف گذشته را شامل شـود؛ هرچنـد    تعریف تقریباً کامل ارائه

یـا درآمیخـتن    نظراتها و شدن برخی از صفات، ویژگی گرفته این کار باعث نادیده
ه از اصـطلاح  شود؛ به عنوان مثال با توجه بـه تعـاریف ثبـت شـد    ها با یکدیگر میآن
اي نهاده در قالب بشر و لطیفه» سرّ«اند که بر آن 2توان گفت مؤلفان صوفیه، می1»سرّ«

روح، محـلّ محبـت و    کهچناناست؛ هم -تعالی -جایگاه مشاهدة جمال و جلال حق
شود که مؤلفان در تعریف دقیق دل جایگاه معرفت است؛ اما در این پژوهش ثابت می

انـد و در بسـیاري از مـوارد    نظر نداشـته در عبارات خود اتفاق و کاربرد این اصطلاح
و هویـت آن را   درآمیختـه » دل«و » روح«ویـژه  هاي سرّ را با لطایف دیگر، بـه ویژگی

بـن عثمـان جلّـابی    نوشـتۀ علـی   المحجـوب کشـف اند؛ از ایـن میـان   مجهول گذاشته
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اثـر ابـو ابـراهیم     تصّوفالح التّعرّف لمذهب اهلشره.ق) و  470هجویري (م. حدود  ي

ه) با وجـود نیـاوردن تعریفـی     434اسماعیل بن محمد بن عبداله مستملی بخاري (م 
  کنند. اند استقلال آن را حفظکرده و سعی برده کار براي سرّ، آن را با دقتّ بیشتري به

، استناد بـه متـون   »سرّ«هاي حاضر، علاوه بر کشف و استخراج ویژگی هدف پژوهش
لف و نقد و بررسی مطالب نویسندگانی است که با وجود تتبع در آثار گونـاگون  مخت

متصوفه و تلاش در معرفـی لغـات، مفـردات و اصـطلاحات اهـل تصـوف، تـاکنون        
  اند.اي بدان نداشتهاشاره

هـاي  پیش از این در کتب مختلف صوفیه به صورت پراکنـده و در تمـام فرهنـگ   
هـاي  یک به استخراج ویژگیاست؛ اما هیچالبی آمدهاصطلاحات عرفانی دربارة سرّ مط

انـد.  آوري تعاریف و اقوال مشایخ در این باره بسنده کردهآن نپرداخته و تنها به جمع
هـا،  امید است این مقاله راهگشاي دیگر پژوهندگان آثـار عرفـانی در کشـف ویژگـی    

  این علم باشد.نظران در معرّفی سایر اصطلاحات ها و اختلافات میان صاحبنقش

  سرّ چیست؟
گونه که جسم ها، خداوند همانمطابق عبارات عرفا و بیان مکاشفات و استدراکات آن

ظاهري سمع و بصر و شم و ذوق و لمس کرده، لطـایفی   انسان را مجهز به پنج حس
و بندگانش باشد و به وسـیلۀ   -تعالی -اي بین اواست تا واسطه در وجود انسان نهاده

هاي معنـوي کـه بـین سـه تـا      معنویات را به او القا کند. نام و تعریف این لطیفه هاآن
جـا مشـاهده   است، در کتب صوفیه و مشایخ خراسـان در یـک   هفت مورد ذکر شده

 -539تنها پس از هجویري و در آثار مشـایخ عـراق همچـون سـهروردي (    شود. نمی
ه.ق) اسـت   735دین کاشـانی (م  ه.ق) و عزّال 654 -570الدین دایه (ه .ق)، نجم 632

  3آیند.که این اصطلاحات به شرح و تفسیر درمی
است و به دلیـل مشـابهت    کمتر از دیگر همانندانش معرفی شده» سرّ«از این میان 

  اند. کرده آن با سایر لطایف، در بسیاري از مواقع از دل یا روح به جاي آن استفاده
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 136      95 ستانتاببهار و  
 صـد میـدان  .ق) در میدان هشتاد و سـوم از  ه 481 -369خواجه عبداالله انصاري ( 

سـرّ آن خلاصـه    4قوله تعالی: وااللهُ یعلَم اَسـرارهم؛ «پردازد: گونه به معرفی سرّ میاین
مرد است که با حقّ دارد در نهان که هرگز زبان از آن عبارت نتواند کرد و مـرد آن را  

یـان نهـان اسـت، خـدمت     از خود حکایت نتواند کرد. و آن سه است: ... آنچه از آدم
خلوت است؛ آنچه از فرشتگان نهان است، مکاشفۀ حقیقـت اسـت؛ و آنچـه از خـود     

) وي 257 -256 :1386انصـاري،  .» (نهان است استغراق در مواصـلت حـق اسـت...    
کند. (ن.ك. همان) ابوالقاسـم قشـیري   براي هر یک از این سه، سه ویژگی نیز ذکر می

و احتمال بود که سرّ چیزي بـود لطیـف   «گوید: رّ میه .ق) در تعریف س 465 -376(
هاي ایشـان واجـب کنـد کـه محـلّ مشـاهده اسـت؛        اندر قالب همچون روح و اصل

) 134 :1381قشـیري،  » (هـا جـاي معرفـت بـود.    روح محل محبت بود و دل کهچنان
 نیز تعریف دقیق و کاملی از سـرّ ارائـه  (تا سدة هشتم هجري) حتی پس از هجویري 

همـین دشـواري شـناخت     5و این لطیفه، مبهم و بدون تعریف دقیق بـاقی مانـد.   نشد
ها شده و افرادي چون هجویري را لطایف معنوي باعث مجهول و ناشناخته ماندن آن

کردن سرّ بـا وجـود نوشـته شـدن      است. عدم امکان تعریف ها بازداشتهاز تعریف آن
دلایلـی دارد  ات عارفانه و تصوف، ها کتاب مهم عرفانی و چندین فرهنگ اصطلاحده

  از: اندکه عبارت
) سرّ وجود مستقلی نیست و به گمان برخی، حالتی است کـه از روح یـا قلـب در    1

انـد، نیسـت آن سـرّ    را که سرّ نام نهـاده  آن«نویسد: می کشاّفآید؛ صاحب وجود می
خـویش   گردد، قلب از مقـام چیزي مستقل به نفس خویش؛ بلکه چون نفس پاك می

گویند و این هـم از قلـب   کند، این را سرّ میعروج، یا روح از مقام خویش عروج می
  )635: 1967(تهانوي، » شود.و هم از روح پیدا می

  6).134: 1381(قشیري،  ) و245 :1371اي نادیدنی است؛ ن.ك. (میهنی، ) سرّ لطیفه2
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لطـایف؛ یعنـی روح، دل،    از لطیفۀ سرّ سخنی نیست؛ ولی از دیگـر  قرآن کریم) در 3 ي

 رفته است؛ و سرّ در همۀ آیات در معنی پنهان یا راز به کارها آمدهنفس و عقل سخن
  است.

) در کتب تصوف، سرّ در معنی لطیفۀ معنوي با همین کلمـه در معنـی راز و امـري    4
  است. شده آمیخته پوشیده بین خداي و بنده، درهم

بـودن آن   و گـاه بـی بازگشـت    -خاص معنـوي ) درك فردي متصوفه از تجربیات 5
است که تعریف جامع و مانعی از احـوال و اصـطلاحات خـاص     شده تجارب باعث

  نشود. عرفا ارائه
کارگرفتن کلام موزون و مقفی در تعریفات صـوفیان، اگرچـه   ها و بهپردازي) سجع6

الشعاع قرار داده حتگذاشته؛ اما بیان معنی را تپردازي آنان را به نمایشمهارت سخن
است؛ مانند تعریف سـرّ از   بخشیدهو گاه معنایی جانبی به اصطلاحات خاص عرفانی 

  خواجه عبداالله انصاري که پیش از این آمد.
) بیان توصیفاتی در حد درك و فهم مخاطبان نیز باعـث جـایگزینی توصـیفات بـه     7

  است. جاي تعاریف شده

  المحجوبکشف هاي سرّ درویژگی
به دلیل تعدد آرا و اختلاف نظرهاي صوفیه، تأیید کردن یکی از تعاریف ارائه شـده و  

غیرممکن است. بـا مطالعـۀ کتـب    » سرّ«تأکید بر آن به عنوان تعریف جامع و مانع از 
صـد میـدان،   منثور و معتبر عرفانی تا قرن هشتم هجري در خراسـان و عـراق ماننـد    

شرح التعرّف لمذهب التصـوف، اللمّـع فـی التصّـوف،     رسالۀ قشیریه،  الصوفیه،طبقات
آثار دیگر و با تحقیق و  نس ولأاالهدایه، نفحاتالعباد، مصباحالمحجوب، مرصادکشف

یافت که پژوهشگران و نویسندگان به نکاتی دست» سرّ«توان دربارة ها، میتتبع در آن
تنها به ذکر یکی دو نمونـه از  اي نکرده یا هاي اصطلاحات عرفانی به آن اشارهفرهنگ

التّعـرّف لمـذهب   سهم دو اثـر شـرح کتـاب    در این میان اند. کردهها بسندهویژگی آن



 

 

  مطالعات عرفانی   
  موشماره بیست و س

 138      95 ستانتاببهار و  
هـاي صـوفیه بـه زبـان     که هر دو از نخسـتین کتـاب   المحجوبکشفو  التصّوفاهل 

کـارگیري اصـطلاحات   اند، بیش از آثار مذکور است؛ زیرا ایـن دو در بـه  فارسی بوده
و چون دیگـر نویسـندگان بـه اخـتلاط و      ، دقتّ بیشتري داشته»سرّ«ویژه بهصوفیانه، 

که در میان آثار منثـور  دیگر این 7اند.امتزاج این اصطلاح با سایر اصطلاحات نپرداخته
اسـت. مقالـۀ   برده، بیشترین کاربرد و بسامد را داشتهعرفانی این کلمه در دو کتاب نام

 المحجـوب کشـف  ویـژه بـه رّ از متون اولیۀ صـوفیه  هاي ساستخراج ویژگیحاضر به 
  از: اندهاي سرّ عبارتپردازد. ویژگیمی

  اي برتر از روح و جان استمرتبه» سرّ« -1
بسیاري از کتب صوفیه سرّ را با روح، نفـس و قلـب (دل) یکـی خوانـده و حـالات      

این موضوع کـه  اند؛ مختلف دل، روح و نظر عنایت الهی را در وجود سرّ مؤثّر دانسته
کدام یک از لطایف در مراتب تنزیـه و نزدیکـی انسـان بـه حـق، در درجـۀ بـالاتري        

است و هر یک بـا توجـه بـه اسـتدراکات،     قراردارند، مورد بحث علماي صوفیه بوده
انـد؛ برخـی روح را بـه    ها درنظرگرفتـه تعلمیات و تجارب خویش مراتبی را براي آن

رّ یا دل را. قشیري لطایف را بـه ترتیـب شـرافت و    اند و بعضی سدرجۀ اعلی رسانده
) نجـم رازي  134:  1381داند. (قشـیري، اهمیت عبارت از: سرّ، روح و دل (قلب) می

و  113: 1383اسـت. (رازي،  لطایف را به ترتیب عقل، دل، سـرّ، روح و خفـی آورده  
)؛ امـا  103: 1381اسـت (کاشـانی،   تنها روح را از عقل برتر دانسـته   ) و کاشانی 311

ــل و تردیــد برخــی کتــب در درجــه ــاف صــاحب  انــد.کــردهبنــدي لطــایف تعلّ کشّ
اي سرّ بالاتر از روح نزد طایفه«نویسد: با توجه به همۀ نظریات می الفنوناصطلاحات

تر از روح و امـا نـزد محققـین    و دل است و در نزد بعضی بالاتر از دل است و پایین
نفس جسم لطیفی است ... و قلب داخـل در نفـس    همان دل است؛ اما صوفیه گویند:

تر از آن است، و سرّ نور روحانیت آلت نفس است ... بعضـی  است و الطف و نورانی
اند که سرّ پس از قلب است و پیش از روح، و برخی دیگر آن را پس از صوفیان گفته
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)؛ امـا  653: 1967(تهـانوي،  » تـر از آنـش انگارنـد...   از روح دانند و بـالاتر و لطیـف   ي

هـا را در  تـر نگریسـته و آن  هجویري  به سرّ و لطایف دیگر در وجـود انسـان دقیـق   
. او اسـت  برده کار کرده و در جایگاه خاص خودشان به جملات خود از هم تفکیک

را صفا بـود، و   جانرا بدان ضیا بود، و  دلاگر تن را از گرسنگی بلا بود، «نویسد: می
سرّ لقا یابد، و جان صفا یابد، و دل ضیا یابد، چه زیان اگر تـن  را لقا بود. و چون  سرّ

در جایی که احتمـال ترکیـب دل و سـرّ را کـه      ) او476: 1387هجویري، » (بلا یابد.
آورد تـا ایـن امـر بـر     دهـد، هـر دو را مـی   اند، میبیش از سایر لطایف به هم نزدیک

عـارف باشـد و    سـرّ و بـه   دلو اگر کسی هـزار سـال بـه    «خوانندگان مشتبه نگردد: 
(همـان:  » ضرورتی مانع نبود، تا اقرار به معرفت نپیوندد، حکمش حکم کافران باشـد. 

523(  
شود کـه مراتـب   این نتیجه حاصل می المحجوبکشف با بررسی این اصطلاح در

: سـرّ، جـان (روح)، دل (قلـب) و    انـد از عبارتلطایف وجودي انسان از نظر برتري؛ 
صلیّ االله علیـه   -چون رسول را«شود: از این عبارت مستفاد می کهچناننفس یا عقل؛ 

به معراج بردند و به محلّ قرب رسانیدند، نفسش از کون گسسته شد. بـدان   -و سلّم
درجه رسید که دلش بود. نفس به درجۀ دل رسید و دل به درجـۀ جـان، و جـان بـه     

نشـان  هـا بـی  و از نشان محلّ سرّ، و سرّ از درجات فانی گشت و از مقامات محو شد
  8)442(همان: » ماند و اندر مشاهدت غایب شد و از مغایبه برمید.

  یر استذپسرّ کدورت -2
اگرچه سرّ از لطایف است؛ اما ممکن است در کنار نفْس، روشنایی و صفاي خـود را  

بسیاري به حفـظ سـرّ از   بدهد و نفْس جاي او را بگیرد؛ از این رو سفارش  دست از
کلـی از دون حـق    طور است. سلمّی بارها به حفظ سرّ از وساوس و بهشده  غیر حق

السـرِّ عـن    رعِایـۀُ و سئلَ احمد اي الأعمالِ اَفضَل؟ُ قالَ: «جمله:  است ؛ از کرده اشاره
) هجـویري نیـز چنـد    208و  106: 1953(سلمی، » ء سوي االلهِ تعالیالالتفات الی شی
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گویـد: مـنْ نَعـت     -رحمۀ االله علیه -رویم: «از جملهگوید؛ مینجا در این زمینه سخ 

  9)36: 1387(هجویري، » نَفسه و َ اَداء فرائضه صیانۀَالفقیرِ حفظُ سرِّه و 
گـذارد،  که پاي در وادي طریقـت مـی  حفظ سرّ از اصول اولیه تصوف است و آن

کند، خداوند را حامی و حـافظ  غیر از تلاش خویش و همتی که پیر بدرقۀ راهش می
 137: 1346بخاري، ن.ك. مستملیبیند. (ارادة خود در حفظ سرّ از التفات به اغیار می

 -خداونـد : «... از جملـه اسـت ؛   کـرده  هجویري بارها به این موضوع اشاره )143و 
بـارزانی داشـت و اسـرار     -السـلام علیـه  -ایشان را صحبت پیغمبـر  -سبحانه و تعالی

 -محبـت خداونـد  «) و 123: 1387(هجـویري،  » ن از جمله عیوب نگـاه داشـت.  ایشا
مر بنده را آن است که: با وي نعمت بسیار کنـد و ... سـرّش را از التفـات بـه      -تعالی

؛ 601و  85نیـز ن.ك.  )؛ 450(همـان:  » اغیار بگسلاند و عنایت ازلی را بدو پیوندانـد. 
  )647: 1378عطار، 

  دشوسرّ مغلوب حق می -3
 -تعـالی  -چون خوف حـق  -االله عنهرضی -نبینی که عمر«است: آمده شرح تعرّفدر 

بر سرّ او غالب گشت، آثار آن خوف بر ظاهر او پدید آمـد، تـا خلـق را از هیبـت او     
) قشـیري  193: 1346(مستملی بخـاري،  » قرار نماند، و دیو چون او را بدید، بترسید.

بر سرّي، مالک اسرار گردد، آن را بینـد و از   غلبه کرد -تعالی -چون حق«نویسد: می
به غلبـۀ حـق    المحجوبکشف) هجویري نیز در 371: 1381(قشیري، » آن خبر دهد.

پس سرِّ مغلوب به غلبۀ حق بهتـر از نفـسِ   : «اشاره کرده استتعالی بر سرّ بندگانش 
  )166: 1387(هجویري، » غالب به حرکات ظاهر و مجاهدت.

  کندتابد و آن را بینا میینور حق به سرّ م -4
) و این نور را به دل یا به سـرّ بنـدگانش   35ها و زمین است (طه/ خداوند نور آسمان

دهد. اقوال صوفیه محل تابش نـور را  می ها را شکل و پرورشتاباند و بصیرت آنمی
اند؛ اما سلمّی، مستملی و هجویري جایگاه نـور الهـی را سـرّ انسـان     دل (قلب) نامیده
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اذا تمَکَّنتَ الأنوار فی السرِّ، نطَقَـت  «است: آمده  الصوفیهطبقاتدر  کهچناناند؛ دانسته ي

» خَرقََ الحجب انَـوارهم «) مستملی در شرح جملۀ 282: 1953(سلمی، » الجوارح باِلبِرِّ
هاي ایشان، شاید که معنی این آن باشد که هـرچ  ها را نوربدرانید حجاب«نویسد: می

حجاب کند، آن را از پیش سرّ برداشته باشـند؛ تـا نـور سـرّ      -تعالی -ایشان را از حق
  ) 125: 1346(مستملی بخاري، » ایشان جز به حق ننگرد.

 دانـد و در چنـد جـا بـدان اشـاره     را جایگاه نور خداونـد مـی  » سرّ«هجویري نیز 
عثمـان المکّـی،   هـا، و نـور سـرّها، عمـرو بـن      و منهم سـرور دل : «از جملهکند؛  می

  )401و نیز (همان: ) 212: 1387(هجویري، » االله عنه.رضی
انـد؛ امـا   ردهشم بصیرت، چشم دل و چشم باطن صحبت کآثار منثور عرفانی از چ

اند؛ تنها هجویري این بصیرت باطنی انسان را مربـوط بـه   اي به چشم سرّ نکردهاشاره
فعل، به چشم سرّ فاعل بیند و به چشـم   یکی فعل بیند و اندر دید«داند: چشم سرّ می

  10)485 (همان:» سر فعل.

  است سرّ جایگاه وصال حق -5
پذیر نیست؛ اما به زعم هجویري از طریق سرّ عارفان اگرچه وصال حق در دنیا امکان

و اَذاقَ سـرَّ المشـتاقینَ   : «اشاره کرده اسـت گیرد. او در دو جا به این قضیه میصورت
هـا بیافریـد بـه    هـا را پـیش از تـن   دل -تعـالی  -خداونـد «) و 1(همان: » لهروح وصِا

هـا بیافریـد بـه    هـا را پـیش از دل  هزار سال، و اندر مقام قرب بداشـت؛ و جـان  هفت
هـا بیافریـد بـه    هزار سال، و اندر روضۀ انس بداشت؛ و سرّها را پـیش از جـان  هفت
گاه هر کسـی از اهـل آن مـر مقـام     هزار سال، و اندر درجۀ وصل بداشت؛ ... آنهفت

نماز بفرمودشان؛ تا تـن انـدر نمـاز شـد، دل بـه       -تعالی -خود را جویان شدند، حق
  )453(همان: » محبت پیوست، جان به قربت رسید، سرّ به وصلت قرار گرفت.
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  توان بر سرّ اشراف یافتمی -6 

ز علـم لـدنیّ خـود بـه     اي اسـت کـه خداونـد ا   اشراف  بر اَسرار؛ مانند فراست مرتبه
هاست کـه هجـویري آن   کند. فراست همان اشراف بر اسرار و اندیشهمؤمنین اعطا می

داند که مقامشان فـوق درجـت   و آن را خاص اولیا و کسانی می 11است دانسته را روا
روایتـی بـدین شـرح نقـل     » عـارف «) سـلمّی در تعریـف   198دیگران است. (همان: 

(سـلمی،  » نِ العارف؟ یقولُ: من نَطَـقَ عـن سـرِّك و انـت سـاکت.     و سئلَ: م«کند: می
صلیّ االله علیـه   -پیغامبر«دهد: ) قشیري شرح مبسوطی از فراست ارائه می157 :1953
بیند... واسـطی گویـد:   گفت: از فراست مؤمن بترسید که او به نور خداي می -و سلّم

ها بدرخشد و معرفتی بود مکین انـدر اسـرار، او را   اي بود که در دلفراست روشنایی
بـدو نمایـد تـا از     -تعـالی  -جا که حـق د از آناز غیب به غیب همی برد تا چیزها بین

) مستملی بخاري رسـیدن  367 -366: 1381قشیري، .»(گوید... ضمیر خلق سخن می
سـرّ   کـه چنـان دانـد؛  به درجۀ فراست و اشراف بر اسرار را منوط به پاکی اسـرار مـی  

 -113: 1346تر است. (مسـتملی بخـاري،   تر باشد، فراست او نیز درستهرکس پاك
بارها به اشراف افرادي چون عمر بـن الخطّـاب،    المحجوبکشف) هجویري در 116

الخیر، ابوالقاسـم  ابوحنیفه نعمان بن ثابت، جنید بغدادي، منصور بن عمار، ابوسعید ابی
. (ر.ك. هجـویري،  اشـاره کـرده اسـت   کرّکانی و ... بر اسرار مریـدان و مخاطبانشـان   

  )563و  250،  200،  192،  143، 98: 1387
و بصـرَهم  «داند کـه تـا کنـون ذکـر شـد:      عطاّر، اولیا را در فراست برتر از آن می

  )4: 1378(عطار، » بِغَوامض سرائرِ النَّبییین

  سرّ وسیلۀ معراج اولیاست -7
انـد،  طور که برخی از انبیا به معـراج رفتـه  هاي صوفیه، همانمطابق با برخی از نوشته

از حضـور   شرح التّعرّفدر  کهچنانشوند ار خود در نزد حق حاضرمیاولیا نیز به اسر
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گـردد گـرد عـرش    مـی «است:  آمده میان به سرّهاي اولیا و عرفا در عرش الهی سخن ي

  )147و  129، 127: 1346(مستملی بخاري، » سرّهاي ایشان.
ر تفاوت معراج این دو گروه در آن است که انبیا به جسم و جان در معراج حاض ـ

پس معـراج انبیـا از روي اظهـار بـود بـه      «در حالی که اولیا با اسرار خود:  12شوندمی
شخص و جسد، و از آنِ اولیـا از روي همـت و اسـرار، و تـن پیغمبـران بـه صـفا و        
پاکیزگی و قربت چون دل اولیا باشد و سرّ ایشـان. و ایـن فضـلی ظـاهر اسـت و آن      

گاه به درجـات سـرّ   ردانند تا مست گردد، آنچنان بود که ولی را اندر خود مغلوب گ
) 355: 1387(هجویري، .» آرایند... گردانند و به قرب حق میمی وي را از وي غایب

کنـد و تـن ایشـان در زمـین خـدمت      سرّ ایشان در ملکوت، طواف و جولان مـی «و 
در میان اهل طریقت حکـایتی نیـز موسـوم     13)142: 1346(مستملی بخاري، » کند.می
  )355وجود دارد. (همان: » معراج بایزید«به 

  سرّ جایگاه حقیقت و معنی است -8
ترین معـانی  ازآنجاکه سرّ درجتی فوق سایر مدرکات باطنی دارد؛ پس بالاترین و مهم

که زبان از بیـان آن قاصـر اسـت.     ايگونهشود؛ بهمی که همان حق است، بر آن ظاهر
و مـا آن مقـدار بیـان کـردیم کـه در وصـف       «سد: نویمستملی بخاري در این باره می

گنجید، و چندانی کشف کردیم کـه در عبـارت گنجیـد؛ از بهـر آنـک آنـچ مقتضـی        
حقیقت حق است، در بیان و عبارت نگنجد، که بیان معبـر سـرّ اسـت، و سـرّ مشـیر      
حقیقت است، و حقیقت صفت حق، و کمال حقیقت در سرّ نگنجد. از حقیقت حـق  

پدید آید که طاقت سرّ است، اگر فزون از طاقت سرّ مر سرّ را کشـف   در سرّ چندانی
افتد، همه اسرار عالم زیر و زبر گردد. باز از سرِ زبان چنـدانی بیـان کنـد کـه طاقـت      
عبارت است، اگر آنچ کمال سرّ بینـد بـه مشـاهدت، بـه بیـان و عبـارت پدیـد آیـد،         

  )233: 1346(مستملی بخاري، » مستمعان در سماع هلاك شوند.
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 و 696: 1378(عطـار،  » العلمِ ما کُشف علَـی السـرائرِ...   حقیقۀُ«گوید: عطاّر نیز می 

647(  
مـن حفـظ   پـس جـوانمردي   «اسـت:  رده ک بار بیان این معنی را هجویري چندین

) 278: 1387(هجـویري،  » آن تو حفظ حقیقت بر اسـرار. شریعت بود بر اظهار، و از 
  نیز:  

ْقّقتَسـانی   قدَ تحل رّي فتَنَاجـاكبِس  

  

  و اجتمَعنا لمعـانٍ و افتَْرَقنـا لمعـانی     

  

  (همان: 377)14

  رسدسرّ به درجۀ استقامت و تمکین در احوال می -9
توانـد در حفـظ سـرّ    سالک به کوشش خود و کشش محبوب و به همـت شـیخ مـی   

ابوبکر حامـدي  « کهنچناکه احوال در او ثابت و متمکنّ شود؛ بکوشد تاجایی خویش
: 1953(سـلمی،  » گفت: چون انوار سرّ متمکنّ گردد، جوارح به نیکی سخن گوید.می

آنچه اندر سـرّ متـوطنّ بـود از    «است:  آورده» وطنات«) هجویري نیز در تعریف 487
) و در جاي دیگر دربارة استقامت سرّ بـر نظـارة   560: 1387(هجویري، » معانی الهی
رضاي بنده استواي دل وي باشد بر دو طرف قضا: اما منـع، و امـا   «نویسد: احوال می

  )269(همان: » عطا. و استقامت سرّش بر نظارة احوال: اما جلال و اما جمال.

  اي متفاوت با نفس استسرّ لطیفه -10
هـاي متفـاوتی چـون امـاره،     نفس نیز مانند سرّ یکی از لطایف وجودي است و شکل

شـود،  ، راضیه و مرضیه دارد؛ اما آن نفسی که در تصوف از آن بحث میلوامه، مطمئنه
و محتمل کی این نفـس چیـزي بـود لطیـف انـدر      «نویسد: همان است که قشیري می

) نفـس ممکـن   133: 1381(قشـیري،  » هاي ناپسـندیده بـود.  قالب کی آن محلّ خوي
به امـاره، دل و سـرّ    است موجب دفع احوال سالکان گردد و با تغییر یافتن از مطمئنه

  ها را دستخوش تغییر احوال کند. اوحدي گوید:آن
  که شود نفس او سرافکنده    سرّ مرد آنگهی شود زنـده 
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)604 :1375 (اوحدي،  ي  

شـود و نفـس در   مـی  بر همین مبناست که همواره از سرّ به نیکی و علو مقام یاد 
پذیر است؛ اما آن هنگامی است کـه  گیرد. اگرچه سرّ نیز کدورتمی تقابل با سرّ قرار

خـالی  هجویري یکی از تعاریف تخلیّ را  کهچنانبرد؛ از متابعت هواي نفس بهره می
  ) 566 :1387است. (هجویري،  خوانده کردن سرّ از متابعت هوي

  سرّ، شنواي نداي حقّ است -11
کـرده و   ندا شود که خداوند به سرّ عارفاندر بین حکایات متصوفه بسیار مشاهده می

افتـد،  می اتفاق المحجوبکشفاست. این واقعه که چندین بار در گفته  با آنان سخن
و چـون خواهنـد   «نویسد: هاي سرّ بر لطایف دیگر است. هجویري مییکی از برتري

به سرّ بشنوند، چهل روز گرسنه باشـند، و چـون سـی     -عزّ و جلّ -که کلام خداوند
از بعد آن ده روز دیگر بباشند، لامحالـه خداونـد بـه سـرّ     روز بگذرد مسواك کنند و 

و  428، 315، 238، 199، 164، 73نیز ن.ك. همان: ؛ 475(همان: » ایشان سخن گوید.
  )573و  475

  جـامی نیـز    الانـس نفحـات این ویژگی سرّ در قرون بعد و در کتب دیگري ماننـد  
  )456و  446و  216:  1385(جامی، شود. می فراوانی دیدهبه

  سرّ جایگاه کشف است -12
بیند. گویی آن را می کهچناناست؛ کار شدن آنچه بر فهم بنده پوشیده کشف یعنی آش

» جـز بـر اهـل دیـن و توحیـد صـورت نگیـرد.       «کشف در تضاد با حجاب اسـت و  
افتـد؛ از  ) کشف در حالات مختلفی بـراي سـالک اتفـاق مـی    382: 1387(هجویري، 

 تـوان بت پیران، سماع و ... . با توجه به متـون مختلـف مـی   جمله بریدن از دنیا، صح
است. خواجه عبـداالله دل و  نشده  گفت در این متون بر جایگاه کشف حجب تأکیدي

)؛ اما از برخـی عبـارات   288 -287: 1386خواند (انصاري، سرّ را جایگاه مکاشفه می
بـه خبـر   « آید که کشف مخصوص سرّ اسـت ماننـد:  مینیز چنین بر المحجوبکشف
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 -دانستیم که مؤمنان را مکاشف گرداند و حجاب از اسرار ایشان برگیرد تا خـداي را  

و  318، 572: 1387(هجـویري،  » تـر آمـد از بصـر.   ببینند. پس سمع فاضل -عزّوجلّ
الـدین  نجـم ) 72: 1378(عطـار،  اسـت.  نیز سرّ را جایگاه مکاشفه دانسته ) عطاّر 547

)، کشف را حالتی براي تمام لطـایف  315 -314: 1383 (رازي، مرصادالعبادرازي در 
داند و آن را بر پنج نوع مکاشفات عقلی، دلـی (شـهود)، سـرّي    و مدرکات باطنی می

  است.وحانی و خفی (صفاتی) تقسیم کرده (الهام)، ر

  سرّ جایگاه مشاهده است -13
) خواجه 196ان: دیدار حق است با تجلیّ ذات بر سرّ بنده در این دنیا. (هم» مشاهده«

مشاهده برخاستن «و معتقد است که  15است الیقین دانستهعبداالله مشاهده را همان حق
) و راه رسیدن به این مقـام  299: 1386(انصاري، » عوایق است میان رهی و میان حق

داند. (همـان) بـه هـر ترتیـب     و مرتبه را رسیدن به حکمت و صفاوت و حقیقت می
تر اسـت و از  که مشاهده از محاضره و مکاشفه برتر و کاملخواص این علم معتقدند 

: 1346مستملی بخـاري،  ) و (118 -117: 1381گیرد. (قشیري، طریق سرّ صورت می
  )647: 1378؛ نیز عطار، 234 -233و  126

از آنچـه مشـاهدت   « :از جملـه  اشاره کرده استهجویري نیز بارها به این مطلب 
دل را اندر محلّ «) و 489: 1387(هجویري، » ارت زبانصفت سرّ بود. و خبر دادن عب

» وصل نصیب، محبت است و سرّ را مشاهدت و روح را وصـلت و تـن را خـدمت.   
این در حالی است که ابونصـر سـراج بـه جـاي سـرّ، همـواره دل را        16)592(همان: 

ــراج،   ــته؛ (س ــاهده دانس ــاه مش ــز در   17)119 -118:  1382جایگ ــویري نی ــه هج البت
  است.ل و چهارده بار به سرّ نسبت داده یازده بار مشاهده را به د لمحجوباکشف

  نتیجه
اي اسـت متفـاوت   لطیفه» سرّ«است، بر خلاف آنچه در برخی کتب منثور صوفیه آمده

قابل کشف  المحجوبکشفهاي هجویري در از دل و روح و این امر از خلال نوشته
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انـد کـه آن   سرّ را جایگاه مشاهده دانستهو استخراج است. اگرچه کتب گوناگون تنها  ي

هم مورد پذیرش همگان نیست؛ ولی با دقت بیشتر و بررسی فحواي کلام بزرگـان و  
هاي دیگري را نیز براي این لطیفۀ معنـوي در  توان ویژگینویسندگان اهل طریقت می

کشـف   سرّ جایگاه مشاهده،: اند ازعبارتکه به ترتیب اهمیت؛  کرد وجود انسان بیان
تابـد؛ مغلـوب حـق    و حقیقت است؛ سرّ شنواي نداي حق است؛ نور حق به سرّ مـی 

هـایی دارد؛ بـه   اي وراي روح و جان دارد؛ با نفس اشتراکات و تفاوتشود؛ مرتبهمی
رود؛ سـرّ قابـل   رسد؛ به معراج و حـرم تنزیـه حـق مـی    درجۀ استقامت و تمکین می

هـاي سـرّ مربـوط بـه     یشـترین ویژگـی  پذیر اسـت. از ایـن میـان ب   اشراف و کدورت
  شود.هاي آن از عالم بالا و استعدادهایش میتأثیرپذیري

شـده کـه او    هاي مذکور، گاه دیـده کارگیري ویژگیبا وجود دقت هجویري در به
است. در میان آثار  داده هاي سرّ را به سایر مدرکات باطنی نسبتنیز برخی از ویژگی

 تر و بیشتر از آثار قبل و بعد از خـود بـه  دقیق لمحجوباکشفمنثور متصوفه، سرّ در 
  است. رفته کار

  
 ها:نوشتپی

1- inmost being; inner heart; conscience 
  )653: 1967(تهانوي،  - )101: 1381(کاشانی،  - )134: 1381(قشیري، - )245: 1371(میهنی،  - 2
ه.ق) بیش از دیگران به ذکر تمـام ایـن    654-570الدین رازي (از میان مؤلفان صوفیه، شیخ نجم -3

است که به درك ملکوت و عـالم غیـب   ا را حواس و مدرکات باطنی خوانده هلطایف پرداخته و آن
)؛ ولی هـیچ  311: 1383ند از: عقل، دل، سرّ، روح و خفی. (رازي، اپردازند که به ترتیب عبارتمی

) نکتـۀ  121و  117و  113دهـد. (همـان:   یتعریف واضحی حتی دربارة یکی از این لطایف ارائه نم
  )116(همان: حائز اهمیت در اثر او، استفاده از نفس و عقل به جاي یکدیگر در این مراتب است. 

 )26: 47(قرآن،  -4

است. عزّالدین کاشانی ضمن تعریف سـرّ، آن را  دانسته » دل«) آن را همان 653: 1967تهانوي ( -5
اي است از اند که سرّ لطیفهاي برآنطایفه«افراد مختلف متفاوت است: داند که در نزد بر دو نوع می
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اند که اي بر آناي است محل معرفت. و طایفهروح لطیفه کهچنانلطایف روحانی محل مشاهدت هم 

سرّ نه از جملۀ اعیان است بلکه از جملۀ معانی است و مراد از او حالی است مسـتور میـان بنـده و    
بر آن اطلاع نیفتد. و گویند بنده را با خداي سرّي است و سرّ السرّي است که آن خداي که غیري را 

ات    "نص کلام مجید است کهچنانرا اخفی خوانند؛  رِّ و الخفَیـ ه یعلـَم السـ .» "و انْ تَجهر باِلقوَلِ فاَنَّـ
از ادراك مشـاعر  سرّ، معنـی بـاطن و نهـان    «نویسد: ) سجادي (ذیل سرّ) می7و  6: 1381(کاشانی، 

تـرین  تـرین جـوهر، شخصـی   ترین وجود، عمیقترین ذات یا نهفتهرا درونی» سرّ«سرو دلیر » است.
  : ذیل سرّ)1389است. (سرو دلیر، ه معنوي (باطنی) و درونی تعریف کردهستی و قلب 

  )101همچنین است (همان:  -6
است که بـا توجـه بـه بسـامد بـالاي       آمده المحجوب چندین بار این اشتباه پیشالبته در کشف -7

  استفادة درست آن در این کتاب، بسیار ناچیز است.
 453 و 415نیز همان:  - 8

 240و  227و  127و  53: 1387هجویري، نیز و  -9

 )87 و 237، 63نیز ن.ك. همان:  -10

 )343(همان: ». هاي خلایقو روا بود که اشراف بود اندر اندیشه« -11

به معراج بردند و به محلّ قرب رسـانیدند، نفسـش از    -االله علیه و سلّمصلی -را چون رسول« -12
کون گسسته شد. بدان درجه رسید که دلش بود. نفس به درجۀ دل رسید و دل بـه درجـۀ جـان، و    

نشـان مانـد و   ها بـی جان به محلّ سرّ، و سرّ از درجات فانی گشت و از مقامات محو شد و از نشان
  ) 442(همان: » ز مشاهدت غایب شد و از مغایبه برمید.اندر مشاهدت ا

بـرده و سـرّ را بـدانجا فرسـتاده      کار به» معراج«را به جاي » حرم تنزیه حق«هجویري سه بار  -13
جـا سـرّ را بـه    جا قصد مزدلفۀ الفت کـرد، و از آن کرد، و از آنگاه به عرفات معرفت قیامآن«است: 

)؛ امـا در  560و  482)؛ نیـز ن.ك. (همـان:   479: 1387هجـویري،  » (طواف حرم تنزیه حق فرستاد.
هـا را بـه عـرش    بار هم مستملی بخاري به جاي سـرّها، دل ) و یک308: 1378الاولیا (عطار، تذکره

 )128 -127: 1346فرستند. (ن.ك. مستملی بخاري، می

 391و  325و  7نیز همان:  -41

(صد میدان، » فت است، و حق یقین مشاهدت است.علم یقین مطالعت است، عین یقین مکاش« -15
63(  
 476و  443و  439: 1387و نیز هجویري،  -61
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است و تأکید بیشـتري بـر   گانۀ سرّ، روح و دل دانسته یف سهکاشانی نیز مشاهده را صفت لطا -17 ي

  )100و  95: 1381روح دارد. (
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